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پیرامون شایعه‌بازی ویل اسمیت 
در نقش رهبر رایش

نور، صدا، هایل هایتلر!

یکی دو روز است تصاویری در شبکه‌های مجازی دست به 
دست می‌چرخد که تعجب شدید کاربران را در پی داشته 
به‌طوری که ماجرا به ســـایت‌ها و خبرگزاری‌ها نیز کشـــیده شده! تصویر 
جنجالی مورد بحث، تصویر ویل اسمیت، بازیگر معروف سیاه‌پوست 
، رهبر حزب نازی آلمان در دهه ســـی و چهل  در نقـــش آدولـــف هیتلـــر
میلادی است که جنگ جهانی دوم را به راه انداخت. بازی یک بازیگر 
سیاه‌پوست در نقش هیتلر که یکی ازنژادپرست‌ترین رهبران تاریخ بود، 
امر بسیار تکان دهنده‌ای بود که به انتشار گسترده این تصاویر منجر شد. 
انتشار آرم نتفلیکس در زیر این تصویر نیز به باور شدن آن کمک شایان 

توجهی کرد. بیایید کمی این تصویر را با هم بررسی کنیم. 
در ماه‌های اخیر و بعد از انتشـــار رسمی هوش مصنوعی،  

تصاویری از این دســـت در شـــبکه‌های اجتماعی بســـیار 
محبوب شـــده‌اند. مثلا تصاویر سیاســـتمداران معـــروف دنیا با لباس 
کردی! یا بازیگران سریال برکینگ بد با لباس عربی! قدرت بالای هوش 
مصنوعـــی در خلـــق تصاویر اینچنینی ســـبب شـــده تـــا مخاطبان در 
گسترده جهانی از چنین تصاویری استقبال گسترده‌ای به عمل بیاورند. 
مهم نیســـت ســـوژه عکس‌ها چه چیزی اســـت. مهم این اســـت که این 
تصاویر برای مخاطبان بسیار جذابیت دارد. مثلا تصاویری خیالی از 
پادشاهان قدیمی هرکشوری! یا تصویر خیالی ورزشگاهی که یک باشگاه 
پرطرفدار می‌تواند برای خودش داشـــته باشـــد. یا مثلا تصاویر مربوط به 
حضور ربات‌ها در فضا! دیگر نیاز نیست طراحان برای ساختن چنین 
چیزهایی زحمت بکشند. هوش مصنوعی بخش بزرگی از این بار را بر 
دوش کشیده. تصویر مربوط به حضور ویل اسمیت در نقش هیتلر نیز 

یکی از این تصاویر است. 
اما چرا هیتلر و ویل اسمیت؟ بخشی به این برمی‌گردد که 
هیتلر رهبر یکی از نژادپرست‌ترین حکومت‌های زمانه بود. 
شـــاید ما فکر کنیم مشـــکل رژیم نازی‌ها فقط با یهودیان بود اما این‌طور 
نیست. آنها کلا سیاهپوستان را هم خیلی داخل آدم حساب نمی‌کردند. 
همین حالا در آمریکا، گروه‌های نژادپرستی نازی حضور دارند که اصلا 

تحمل سیاهپوستان را ندارند. 
چرا ویل اسمیت؟ چرا مثلا دنزل واشنگتن نه؟ شاید دلیلش برمی‌گردد 
! در سال 2007 رسانه‌ای  به ماجرای ویل اسمیت و طرفداری‌اش از هیتلر
ادعا کرد ویل اسمیت از هیتلر تعریف کرده و او را انسانی دوست‌داشتنی 
توصیف کرده. ماجرا به شـــکایت رســـید و ویل اســـمیت توانســـت در 
دادگاه پیروز شـــود و حتی از رســـانه مذبور غرامت بگیرد. به این ترتیب 
متوجه شدید چرا این شوخی برای ویل اسمیت و هیتلر جواب می‌داد 
نه دنزل واشنگتن! البته یادمان هم باشد ماجرای دعوای ویل اسمیت 
و کریس راک در مراســـم اســـکار هم ســـرجای خودش هست و کلا ویل 
اســـمیت بعد از آن افتضاح تاریخی، در شـــبکه‌های اجتماعی بیشـــتر 

مورد شوخی قرار می‌گیرد. 
چرا نت فلیکس؟ ســـوال یک میلیون دلاری اینجاســـت! 
شاید نمی‌دانستید این شوخی با ویل اسمیت انجام شده و 
دلیلش هم توضیح داده شد. ماجرا اما اینجاست که چرا پای نتفلیکس 

وسط آمده؟ 
شـــاید دلیل اول حســـن شـــهرت نتفلیکس برای پروژه‌های ســـینمایی 
و مجموعه‌های بســـیار درخشـــان اســـت که باعث می‌شود قرار گرفتن 
، باعث سرچ شدن نام آن کار در شبکه‌های  برندش در پوستر یک کار

اجتماعی شود. 
اما نکته دوم، شهرت منفی نتفلیکس در تحریف تاریخ است. اگر در 
دنیا فقط یک کمپانی را پیدا کنید که حاضر باشد نقش هیتلر را به ویل 
اسمیت تعارف کند، نتفلیکس است! نتفلیکس همین چند وقت پیش 
با ساخت سریال مستند کلوپاترا و دادن نقش این ملکه سفیدپوست 
به بازیگری رنگین پوست، باعث خشم جامعه مصر و شکایت شدید 
مقامات رسمی علیه کمپانی خود شد! شاید آنها فکر می‌کردند با تغییر 
رنگ پوســـت بازیگر نقش اول، خوشـــحالی و رضایت خاطر مقامات و 
مردم مصر را فراهم می‌آورند اما این‌طور نشد و کار کاملا برعکس درآمد!
پیـــش از این اعتراض‌ها و شـــکایت‌های متعددی از نتفلیکس بابت 
تحریف واقعیت و دستکاری حقایق منتشر شده بود. مثلا »شان پن« 
بازیگر مشـــهور آمریکایی و از ســـتاره‌های بزرگ هالیوود، بعد از پخش 
مجموعه مستندی در مورد ملاقاتش با ال چاپو و دستگیری این دلال 
بزرگ مواد مخدر بعد از این ملاقات، به نتفلیکس اعتراض شدید کرد. 
این مستند طوری القا کرده بود که انگار بازیگر آمریکایی در این بازداشت 

دخیل بوده؛ امری که می‌توانست باعث انتقام کارتل مکزیکی شود. 
مورد دیگر مربوط به سریال تاج است که داستانش به زندگی ملکه انگلیس 
مربوط است. داستان به قول سازندگان در فضایی خیالی و ذهنی طراحی 
شده اما با توجه به اینکه این سریال پیرامون شخصیت‌های حقیقی و 
معاصری طراحی شـــده که بســـیاری از آنها هنوز زنده‌اند، انتقادهایی را 
، نخست‌وزیر اسبق انگلیس نسبت به  نیز ایجاد کرد. حتی جان میجر
برخی از ادعاهای مطرح‌شده در سریال به‌شدت اعتراض دارد و آنها را 
»مزخرف محض« توصیف کرده است! اما این همه ماجرا نیست. شکایت 
ثبت‌شده دیگر از نتفلیکس به سریال ساختن یک قاتل برمی‌گردد. اندرو 
گاه بازنشسته کلانتری ویسکانسین در این سریال به‌گونه‌ای به  کالبورن، کارآ
تصویر کشیده شد که در زندگی واقعی بسیار مورد نقد قرار گرفت و همین 
موضوع باعث شکایت او از این مستند و از شبکه سازنده‌اش شد.  از این 
دست نمونه‌ها کم نیست. نتفلیکس در سال‌های اخیر با چنین کارهایی 
و همچنین با تزریق کردن اجباری و اغلب بی‌دلیل نقش‌های مربوط به 
اقلیت‌های جنسی به فیلم‌ها و سریال‌های خود، چنین تصویری را در 
ذهـــن مخاطـــب جهانی جا انداخته که از تحریف کردن واقعیت ابایی 
ندارد. بعید نیست آنها نقش هیتلر را به ویل اسمیت پیشنهاد بدهند. 

نظر شما چیست؟

مریم فضائلی
خبرنگار 

در هجدهمین دفتر از مجموعه نشست‌ها‌ی شب‌های فرهنگ، اهالی هنر و ادبیات 
این بار گرد هم آمدند تا به پاس کارهای ارزشـــمند مرتضی ســـرهنگی، روزنامه‌نگار و 
، رضا امیرخانی، امید  پژوهشگر ادبیات پایداری از او تقدیر کنند. فرشاد مهدی‌پور
مهدی‌نژاد، احمد مرادپور و دیگر شخصیت‌های هنری میهمان این جلسه از شب‌های 
فرهنگ بودند که دقایقی درمورد ویژگی‌های شخصیتی و حرفه‌ای مرتضی سرهنگی 
صحبت کردند.  اکبر نبوی پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر در ابتدای این نشست با 
گفتن دو مقدمه‌ برای صحبت‌هایش گفت: »افتخار آشنایی با مرتضی سرهنگی را از 
طریق سعید صادقی از سال 1367 دارم. آقا مرتضی تازه دفتر ادبیات را راه‌اندازی کرده 
بود و من دبیر بخش دفاع مقدس روزنامه‌ رسالت بودم. اگر بخواهم شخصیت مرتضی 
سرهنگی را توصیف کنم، در 4 ساحت از آن یاد می‌کنم. ایشان یک نویسنده است، 
فکر می‌کنم ایشان از زمستان سال 60 کارش را شروع کرده و چه بخواهد یا نخواهد، 
آثارش گره خورده با دفاع مقدس است. دیگر ساحت شخصیت مرتضی سرهنگی، 
روزنامه‌نگار بودنش است. اواخر دهه 50 از روزنامه جمهوری کارش را شروع کرده و بعد 
دو هفته‌نامه‌‌ کمان را همراه با دوست عزیزمان، هدایت بهبودی منتشر کردند و بعد از 
، در دفتر  آن دوره‌ کوتاهی را در روزنامه‌ ایران فعالیت کردند. دیگر ساحت شخصیتی او
ادبیات مقاومت دیده می‌شود. اما من کمان را جدا از روزنامه‌نگاری مرتضی می‌بینم، 
نگاه متفاوتی که مرتضی فرهنگی و هدایت بهبودی داشـــتند، افقی که می‌دیدند و 
گرافیک خلاقانه‌ای که کوروش پارسانژاد انجام می‌داد، ساحت چهارمی از مرتضی را 
‌ســـاخت.  ابـــژه را جنـــگ و ســـوژه را مردم درحال جنگ باید بدانیـــم، اما در دفاع فرقی 
نمی‌کند. هر ملتی با هر نوع نگاه و گرایش و تفکری وقتی دفاع می‌کند رنگ‌وبوی سوژه 
را می‌گیرد. جنگ زشت و پلشت است هیچ چهره‌ زیبایی ندارد که بشود از آن دفاع 
کرد، اما از دفاع در هر حالتی می‌توان دفاع کرد. سوژه که انسان است می‌دمد در ابژه 
که جنگ اســـت. شـــهید آوینی در مجموعه‌ روایت فتح اولین کسی است که به این 
نگاه رسید و خودش گفته بود: »برای من اهمیتی ندارد که جنگ چگونه می‌گذرد، 
برای من واکنش آدم‌ها مهم است.« همین نگاه مرتضی را ابراهیم حاتمی‌کیا و رسول 
ملاقلی‌پور ادامه می‌دهند. این خیلی اهمیت دارد و مرتضی سرهنگی هم این سوژه 
بودن را برجسته کردند.  بعد از مقدمه‌، به‌عنوان اولین سخنران، فرشاد مهدی‌پور که 
تجربه‌ای بالغ بر 20سال روزنامه‌نگاری دارد و الان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی است، به دعوت اکبر نبوی پشت تریبون رفت و گفت: »برای من مایه 
خوشبختی است که درمورد آقای سرهنگی صحبت کنم، به اعتبار چهار ساحتی 
که آقای نبوی گفتند، من هم مایلم در موضوع روزنامه‌نگاری و کنشگری ایشان صحبت 
کنم. ما به نیمه‌ اول دهه‌ 70 که برمی‌گردیم، با یک پویایی در حوزه نشریات فرهنگی 
روبه‌رو می‌شویم. بعضا گفته می‌شود پویایی نشریات در دوم خرداد است، اما آن تاریخ 
برای نشریات سیاسی است. خیلی‌ها مجموعه‌ای از رسانه‌ها و نشریات که در یک 
تبادل یا تقابل با رویکرد روشنفکری شکل گرفتند. مانند نشریات آدینه، شباب و گردون. 
مجلاتی که در حوزه‌های ادبیات، سینما و فرهنگ منتشر می‌شد. دربرابر این نشریات 
تعداد زیادی نشریه متولد شد مانند صبح و نیستان. از این حیث، کمان در همین 
مجموعه قرار می‌گیرد. اعتقاد من این است که اوایل دهه‌ 70، دوره‌ای پویا و مولد است 
و اساسا تفکری را متولد کرد که از یک‌سو در تقابل با روشنفکری است و از سوی دیگر 
بنیانگذار شدن یک ایده است. کمان، بیشتر نوع دوم است و سعی در تولید یک تفکر 
جدیدی دارد. مخاطبان کمان تعداد قابل‌توجهی بودند. گرافیکش یکی از مواردی بود 
که در لایه‌ متفاوتی با دیگر نشریات بود. در آن ایام که دیگر نشریات چاپ‌های رنگی، 
جلدهای گلاسه و عکس‌های بزرگ از چهره‌ها کار می‌کردند، کمان خلاف آن جهت 
تصویرسازی و از چاپ دو رنگی استفاده می‌کرد و حتی در همان دوره‌ کوتاه هفت، 
هشت ساله‌ای که داشت، باعث شد در دیگر نشریات هم ردی از خود باقی بگذارد. 
ویژگی خوب کمان در نگاه واقع‌بینانه‌ای بود که به اتفاقات داشت و همین نگاه او را 
متمایز از دیگر نشـــریات می‌کرد. اما در جهت چهره روزنامه‌نگاری ایشـــان یک مهم 
وجود دارد. اساسا خاطره‌نویسی و خاطره‌نگاری به سبکی که ایشان و آقای بهبودی 
بنیان گذاشتند از همان سبک روزنامه‌نگاری ایشان متولد شد.«  در ادامه رضا امیرخانی، 
نویســـنده‌ و منتقد ادبی پشـــت تریبون رفت و صبحت خودش را با شـــعری از شاملو 
شـــروع کرد و گفت: »عموهایت را می‌گویم، از مرتضی ســـخن می‌گویم... وابســـتگی و 
دل‌بســـتگی هم نســـان من از حوزه‌ هنری، آقای ســـرهنگی است. هر وقت وارد حوزه 
می‌شوم، می‌بینم که همه‌جای حوزه هنری عوض شده ولی تنها جای ثابت حوزه آقایان 
، برای ما نام، نشان  سرهنگی و بهبودی هستند. من تصورم این است که این دو بزرگوار
و اصالتی را حفظ کرده‌اند که به‌نظر من از کمان و کتاب‌های ایشان ارزشش خیلی 
بیشتر است. من از این منظر خود آقایان سرهنگی و بهبودی را بالاتر از کارهایشان 
می‌بینم، زیرا آقای سرهنگی به ما نشان می‌دهد چه کاره بودیم و چه می‌کردیم. در ما 
مرسوم است که قصه‌نویس‌ها ورشکسته می‌شوند و بعد از دوره‌ای ظرف خلاقیت‌شان 
تمام می‌شود و بعد از آن نویسندگان به کارهای نقد روی می‌آورند، اما در دوره‌ای که 
هرکسی می‌خواهد جای دیگری باشد، آقای سرهنگی هیچ وقت نخواست تبدیل به 
چیز دیگری شود. همین بسیار باارزش است. آدم‌های دور و برمان برای تبدیل شدن 
به چیز دیگر تلاش می کنند، اما مرتضی سرهنگی، خودش است و تبدیل شدن به 
چیز دیگری را نخواســـته. این برای من آموزنده اســـت.«  در ادامه‌ ســـخنران‌ها، احمد 
، فیلمساز صحبتش درباره‌ مرتضی سرهنگی را این گونه آغاز کرد: »در دوره‌ای  مرادپور

که آقای زم در حوزه هنری حضور داشت در جلسه‌ای، خسرو دهقان از من پرسید آن 
آقا کیست؟ گفتم ایشان پنجره‌ای از جنس ادب و هنر رو به دفاع مقدس است. فکر 
کرد دارم دستش می‌اندازم. گفتم ایشان دایره‌المعارف دفاع مقدس است. این یکی 
از شاعرانه‌ترین و لطیف‌ترین دیدارهایی بود که داشتیم. آقا مرتضی به من گفت اگر 
جعبه ســـیاه ســـینه‌ مادران، زنان، کودکان و اســـرای جنگ را باز کنیم، صدای هزینه 
جنگی که به ما تحمیل‌شده بلندتر می‌شود. در دیداری دیگر یادم هست که گفت 
اگر در داستان و فیلم‌های جنگ‌مان، حرفی برای امروزمان داشته باشیم، آن داستان 
غنی‌تر و ارزشمندتر خواهد بود. این بازتولید آن فرهنگ دفاع مقدس در زمانه‌ فعلی 
بود. بعد از این صحبت‌ها زمانی که فکر می‌کردم همه‌چیز جنگ برایم آشکار شده، 

باز هم آقا مرتضی وجهه‌ دیگری را رو کرد، آن هم سمت عراقی‌های در جنگ بود. 
به‌تدریج متوجه شدم این بخش اهمیت بیشتری دارد.«  در ادامه داوود امیریان 

نویسنده گفت: »در سال‌های ابتدایی جنگ شاید به ذهن کسی هم نمی‌رسید 
که با اسرای عراقی مصاحبه کند و خاطرات آنها را بگیرد، به ذهن آقای سرهنگی 
رسید و خودش رفت پای کار و به کسی آن را نسپرد. بعد از آن دفتر ادبیات و 

هنر مقاومت با حضور آقایان فرهنگی و بهبودی و کمری و از یک اتاق کوچک 
و دو میز شکل گرفت. من اولین‌بار در 15 سالگی آقای سرهنگی را دیدم. به من 

دفتر و خودکار داد و گفت برو خاطراتت را بنویس. من اولین کتابم در  20 سالگی 
چاپ شد. نه‌فقط من که خیلی دیگر از دوستانم از اعتماد آقای سرهنگی توانستیم 

رشـــد کنیم. یکی دیگر از ویژگی‌های آقای ســـرهنگی این بود که من هنوز نتوانســـتم 
بفهمم که گرایش سیاســـی ایشـــان چیســـت. با همه دوست است و ارتباط دارد. من 
آقایان سرهنگی و بهبودی را سردار ادبیات پایداری می‌دانم. اگر تشویق‌های ایشان 
نبود سرنوشت ما عوض می‌شد و من به‌شخصه خیلی از ایشان ممنونم.« اکبر نبوی 
از صحبت‌های امیریان استفاده کرد و گفت: »ذات مرتضی به‌شدت روحیه‌ معلمی 

دارد و اگر این ذات را نداشت نه دفتر ادبیات پایداری، پایدار می‌ماند و نه 
این آثار به جایی می‌رسید.«  سپس امید مهدی‌نژاد، شاعر و نویسنده 

و طنزپرداز و سردبیر مجله‌ سه‌نقطه پشت تریبون رفت و گفت: »در 
فهرست من آقای سرهنگی جزء قدیسان حساب می‌شود. بخش 

زیادی از ویژگی‌های ایشان را آقای امیرخانی گفتند. بعد از 
20 سال فعالیت در حوزه‌ هنری اگر کسی درباره‌‎ آنجا از من 

سوال کند می‌گویم، یک آدمی هست در آنجا که خودش 
و فعالیت‌هایش آنقدر درســـت است که هیچ‌کس 

نمی‌خواهد ایشان را عوض کند. یکی از ویژگی‌هایی 
که باعث شده آقای سرهنگی به اینجا برسد، هنر 
نه گفتن است. ایشان در همان خط درستی که 
خودشـــان برای خودشـــان تعریف کرده‌ اســـت 

مانده‌.«  کوروش پارسانژاد، گرافیستی که از قدیم 
با مرتضی سرهنگی همکاری داشته بعد از 

گفتن خاطره‌ای از وی، از دوران کاری‌اش 
در مجله‌ کمان گفت: »در آنجا هرکسی 
ســـرجای خـــودش قـــرار داشـــت و من 
نگرانی از این جهت نداشـــتم که آقای 

بهبودی و سرهنگی کار مرا نپسندند. 
الان که مرور می‌کنم می‌بینم سبک 

و شیوه‌ای در آنجا بود که هنوز برای 
اســـت.«  دلنشـــین  خـــودم 
سرهنگی که این رویداد برای 
اون تشکیل شده بود، به‌عنوان 

آخریـــن نفـــر پشـــت میکروفن 
رفت: »همـــه‌ این حرف‌ها فقط 

باعث شد که من خجالت بکشم، 
و من فقط باید تشکر کنم. نکته‌ای 

که می‌خواهم بگویم سفری است که 
با خلبان لشکری داشتم. ما میهمان لشکر 

92 زرهی اهواز بودیم. شب‌ها موقع شام این خلبان با من صحبت می‌کرد که در 
کارم بسیار تاثیرگذار بود. ایشان 18سال در سلول انفرادی بود. تعریف می‌کرد که در 
تمام این 18سال فقط دو قلپ آب خنک خورده بودم و من از آن دو قلپ به‌عنوان 
قیمت تمام‌شده جنگ یاد می‌کنم. این قیمت برای ما هنوز درنیامده است؛ این 
قیمت را هنر و ادبیات درمی‌آورد. این قیمت باید دربیاید. نه سیاست و ... تا وقتی 
این قیمت به دست ما نرسد، ما این رفتار را با کشور خودمان می‌کنیم. کاری که 
امسال آقای امیریان، پارسانژاد، جوانبخت و دیگر دوستان بسیار پررنگ‌تر از کار 
من بود. آنها آمدند و کار را در دست گرفتند. ما باید به این قیمت احتیاج داریم تا 
بتوانیم کشورمان را اداره کنیم. اگر این قیمت درمی‌آمد دیگر آن آدم در تلویزیون 
نمی‌گفت لواسان را به نام می‌زنند! من هم فقط می‌خواهم به درد مملکتم بخورم 
و تمام.« شب‌های فرهنگ به همت و میزبانی اکبر نبوی پژوهشگر و فعال فرهنگی 
برگزار می‌شـــود. این جلســـات کارشناسان و فعالان فرهنگ و هنر در هر فرصت 

برگزاری، به یک موضوع یا یک شخصیت فرهنگی می‌پردازد. 

گزارشی اجمالی از هجدهمین دفتر  شب‌های فرهنگی به پاسداشت مرتضی سرهنگی

برای مردی که نویسنده ماند

عراق و یمن به اسکار فیلم فرستادند
چهار کشـــور جدید از جمله دو کشـــور عربی عراق و یمن، فیلم برگزیده خود 
کادمی  را برای شـــرکت در شـــاخه بهترین فیلم غیرانگلیســـی زبان اسکار به آ
معرفی کردند. به گزارش ایســـنا به نقل از اســـکرین، در ادامه معرفی نماینده 
کشـــورهای مختلـــف بـــرای رقابت در جوایز اســـکار ۲۰۲۴، کشـــور عراق فیلم 
 » »باغ‌هـــای معلـــق« ســـاخته احمد یاســـین الدراجی و یمن نیـــز فیلم »باردار
را به‌عنوان فیلم برگزیده خود انتخاب کردند. ســـینمای عراق از ســـال ۲۰۰۵ 
برای نخستین بار وارد رقابت اسکار شد و باغ‌های معلق دوازدهمین فیلمی 
کادمی می‌شـــود و یمن نیز پیش‌تر  اســـت که نماینده این کشـــور در جوایز آ
در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ فیلم به اسکار فرستاده بود. علاوه‌بر این دو کشور 
ی چک فیلم »برادران« به کارگردانی توماس ماســـین را  عربی، کشـــور جمهور
کادمی معرفی کرد که براساس داستان واقعی دو برادر در سال ۱۹۵۳ ساخته  آ
کی کمونیستی بگریزند و به ارتش آمریکا  شده که تلاش کردند از چک‌اسلوا
در غـــرب برلیـــن بپیوندند. ارمنســـتان هم فیلم »آمریکاتســـی« بـــه کارگردانی 
کنون کشورهای  مایکل. ای‌گورجیان را به‌عنوان نماینده رسمی خود برگزید. تا
رومانی، ترکیه، مجارستان، هند، استرالیا، بوتان، بلغارستان، کلمبیا، شیلی، 
، رومانی، ســـوئد، تایوان،  کامبـــوج، ژاپـــن، آلمـــان، کره‌جنوبی، ســـوئیس، پـــرو
کادمی  تاجیکســـتان و تونس نیز فیلم برگزیده خود را برای اســـکار ۲۰۲۴ به آ
، فیلم‌ها برای داشتن شرایط رقابت  معرفی کرده‌اند. براســـاس قوانین اســـکار
در شـــاخه فیلـــم بین‌المللـــی بایـــد در فاصله زمانی اول دســـامبر ۲۰۲۲ )۱۰ آذر 
ی  کران پیاپی تجار کتبر ۲۰۲۳ )۹ آبان ۱۴۰۲( حداقل هفت روز ا ۱۴۰۱( تا ۳۱ ا

همراه با بلیت‌فروشـــی داشته باشند. 

سینمای ایران به تولید فیلم نیاز دارد نه انشانویسی!
رئیس ســـازمان ســـینمایی در پیامی به مناســـبت روز ملی سینما خطاب 
به اهالی سینما گفت: »سینمای ایران، در سال‌های دشوار و آزمون‌های 
ســـخت، همواره ســـربلند و پر افتخار درخشـــیده اســـت. آنچنان‌که امروز 
مـــا را در سراســـر جهـــان با ســـینمای ایـــران و افتخارات آن می‌شناســـند، 
یدادهـــای بین‌المللی طنین  نام‌هـــا و یادبودهـــا در محافـــل مختلـــف و رو
می‌اندازنـــد و در منطقـــه، کشـــورهای همســـایه، ســـینمای ایـــران را متـــر و 

معیار قرار می‌دهند.«
خزاعی در بخش دیگری از این نامه آورده است: »در این دو سال کوشیده‌ام 
ی به ســـوی خانواده ســـینما دراز کرده و از  بر بحران‌ها غلبه کنم، دســـت یار
آنان برای حل مشـــکلات همفکری خواســـته‌ام. گام‌های بزرگی برداشته‌ایم، 
بـــر دوران رکـــود پس از کرونا غلبـــه کرده‌ایم و چرخ تولید همچنان می‌چرخد. 
ی در اســـتان‌ها و مناطق دور از شـــهرهای بزرگ ادامه دارد. نسل  سینماســـاز
گران وارد فضای ســـینمای داســـتانی شـــده و در سینمای  تازه‌ای از ســـینما
ی جشنواره‌ها، پاتوق‌ها و  مســـتند و کوتاه شـــاهد رونق و جهش تولید و برگزار
گعده‌هایی برای نمایش فیلم هستیم. تمرکز سازمان سینمایی دولت سیزدهم 
بر مدار عدالت در گستره فرهنگی است، جوانان خارج از شهرهای بزرگ که 
پیش از این کمتر به آنها توجه می‌شـــد در کانون توجه قرار گرفته و با احیای 
گزیر باید  ی‌شـــان را هموارتر کرده‌ایم. نا ســـینمای استان‌ها، مســـیر فیلمساز
گر چه حرکت ما را کندتر کرد اما  ی‌ها ا ، ســـنگ‌انداز بگویم که در این مســـیر
یان پویای تولید فیلم و  متوقف نشـــده‌ایم و نمی‌شـــویم. سینمای ایران به جر

ی و انشانویسی.« اشـــتغال نیاز دارد نه خط تولید بیانیه‌ساز

اتهام  یراحی تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام است
صبـــح دیـــروز نشســـت خبـــری ســـخنگوی قـــوه قضائیـــه برگزار شـــد. یکی از 
موضوعاتـــی کـــه در این نشســـت به آن پرداخته شـــد، بیـــان آخرین وضعیت 
پرونده مهدی یراحی بود. مســـعود ستایشـــی، ســـخنگوی قوه قضائیه در این 
نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی یراحی این‌گونه توضیح 
داد: »پرونده‌ای در ناحیه 38 دادســـرای عمومی انقلاب تهران تشـــکیل شده 
اســـت. اتهام ایشـــان تشـــویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و ســـاخت و 
انتشـــار فیلم‌هایی برخلاف عفت عمومی اســـت. نامبرده پس از تفهیم اتهام 
و انجام تحقیقات ابتدایی و رســـیدگی‌های اولیه؛ پرونده‌اش با صدور قرار 
جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است. 
)یراحی( در حال حاضر براســـاس قرار تامین بازداشـــت موقت در زندان به 
ی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در  سر می‌برد.« محمود سالار
گفت‌وگویی که هفته گذشته با »فرهیختگان« داشت درخصوص بازداشت 
یراحـــی گفتـــه بود: »برای یراحی نهاد قضایی حکم داده که دســـتگیر شـــود، 
ی از هنرمندان و به‌ویـــژه خواننده‌ها و  ولـــی در طـــول ایـــن مدت مـــا با بســـیار
تهیه‌کننـــدگان در ارتبـــاط بودیـــم. در همین ســـاختمان ما جلســـه‌ای با تمام 
تهیه‌کنندگان موســـیقی گذاشـــتیم و به آنها توضیح دادیم که از خواننده‌ها 

مراقبت کنید تا جوگیر نشـــوند و اتفاقی برایشان نیفتد.« 
 » یتو یراحی در 3 شـــهریور 1402 ترانه‌ای جدید منتشـــر کرد که عنوانش »روسر
بود. به گزارش تسنیم، یراحی در این ترانه رسما به تبلیغ بی‌قانونی و شکستن 
نرم‌های اجتماعی و تشویق دختران برای برداشتن روسری‌هایشان می‌پردازد. 

این اتفاقی اســـت که باعث بازداشـــت شدن مهدی یراحی شده است. 


